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عــزاداری از افضــل قربــات اســت؛ یعنــی موجب 

قــرب اســت، چه گریــه کننــد، چه بگریاننــد و چــه 

خودشــان را به حالــت تباکــی بزننــد.

عــزاداری موجــب تقویــت بعُــد حســینی 

و تضعیــف بعُــد یزیــدی انســان می شــود. بعُــد 

ــد یزیــدی، حســینی، عقــل درون ماســت و بعُ

ــارز  نفــس امــاره ماســت. عــزاداری مصــداق ب

ــرد  ــکل می گی ــی ش ــمان وقت ــت. ای ــمان اس ای

که آمیختــه با احساســات باشــد. عــزاداری 

می توانــد معرفت هــای مــا را نهادینــه کنــد.

ــا  ــا با جــان م موجــب می شــود آگاهی هــای م

عجین شــود و فقــط در ذهــن مــا باقــی نمانــد.

هــر کاری عارفانــه اش ارزش دارد. وقتــی اشــک 

و عــزاداری مــا با معرفــت خواهــد بــود که مــا 

بــرای عــزاداری موضوعیــت قائــل نباشــیم 

و بدانیــم که عــزاداری طریقیــت دارد؛ یعنــی 

مقدمــه مباحــث دیگــری اســت، یعنــی خــودش 

هــدف نیســت، بلکــه مقدمــه رســیدن به هــدف 

ــاد  ــر و ی ــور ذک ــه به منظ ــد نماز ک ــت؛ همانن اس

خــدا خوانــده می شــود. امام حســین(ع) دوســت 

دارنــد که مــا با بصیــرت حرکــت کنیــم و مجالــس 

عــزاداری بایــد با بصیــرت و معرفــت باشــد.
عــزاداری بایــد با اهــداف امــام حســین(ع)

همســو باشــد و در مســیر تحقــق ایــن اهــداف 

ــا  ــم م ــین(ع) معل ــده باشد.امام حس کمک کنن

ــد  ــةَ» بای ــابَ واَلحِکمَ ــمُ الکِت «یعَُلِّمُهُ ــتند. هس

دانــش و معرفــت مــا در مجالــس حســینی 

ــخنران، ــم از س ــه اع ــد و هم ــدا کن ــش پی افزای

ــت  ــن جه ــد در ای ــه دارن ــداح وظیف ــت و م هیئ

ــد. ــلاش کنن ت

نــد  توا لبتــه می  مجلــس امام حســین(ع) ا

رســالت های دیگــری هــم داشــته باشــد.

لنفــوس هســتند  ا   ) طبیب ع ) حســین   م ما ا

و مرض هــای جهالــت، حســادت و نفــاق مــا 

را درمــان می کننــد و مرض هایــی که در زندگــی 

ــد  ــم، بای ــردی و خانوادگــی و اجتماعــی داری ف

درمان شــود و ایــن مــوارد نیاز به معرفــت دارد 

و ایــن مهــم به معرفــت و هم افزایــی مــداح 

و ســخنران نیــاز دارد.

ــرای  ــان را ب ــت و خونش ــت اس ــام، هدای کار ام

نجــات انســان ها و هدایــت آن هــا بخشــیدند.

هــدف همــه معصومیــن(ع)، نجــات افــراد 

ســمت    د به فــرا ا یــت  ا هد   لــت و جها   ز ا

حیات طیبه اســت. عــزاداری بایــد در این راســتا 

باشــد. بنابرایــن ظرفیــت عــزاداری بــرای 

معرفت افزایــی ظرفیــت بی بدیلــی اســت و از هر 

کلاس درســی بــه شرط اینکــه همــه دســت 

ــود. ــر خواهــد ب ــد، مفیدت به دســت هــم بدهن

عــزاداری امام زمان پســند هــم همیــن اســت.

در روایــات هــم بــر معرفــت تأکیــد شــده اســت.

«مــن اتــی قبر الحســین علیه الســلام عارفــا 

ــی  ــن»؛ کس ــی علیی ــی اعل ــه ف ــه کتبه الل بحق

که به زیــارت ابی عبــدا... مــی رود، در حالی کــه 

عــارف به حــق امــام حســین(ع) اســت، خــدا او را 

در بالاتریــن جــای بهشــت قــرار می دهــد.

یادداشت

حجت الاسلام والمسلمین نظافت یزدی

عضو شورای عالی حوزه علمیه مشهد

حجت الاسلام والمسلمین نظافت یزدی

ظرفیت بی بدیل عزاداری 
در معرفت افزایی

آیت ا... علم الهدی:
عاشورا مسیر انقلاب های آسمانی 

بعدی را مشخص کرد

نمــایــنــده ولــی فــقــیــه در 

خراسان رضوی گفت: امروز خبر

دانــشــجــویــان مــا دربـــاره 

بـــســـیـــاری از مــســائــل 

بین المللی بسیار دقیق تحلیل می کنند،

اما متأسفانه این قدرت تحلیل خود را 

در زمینه شناخت سیره اهل بیت(ع) صرف 

ا... ــه گــزارش ایسنا، آیـــت  نمی کنند. ب

سیداحمد علم الهدی در آیین افتتاحیه 

«طرح حامیم ۲» که در دانشگاه فردوسی 

مشهد برگزار شد، صحبت های خود را 

این طور ادامه داد: دانشجویان امروز ما از 

چنان رشد و اندیشه ای برخوردارند که هرگز 

در دانشجویان پنجاه سال پیش وجود 

نداشت. در ۴۴ سال گذشته، جوانان ما در 

بستر نظام اسلامی پرورش یافته اند و همین 

سبب شده است رشد سیاسی بالایی 

داشته باشند و درباره بسیاری از مسائل 

بین المللی بسیار دقیق تحلیل کنند، اما 

متأسفانه این قدرت تحلیل خود را در زمینه 

شناخت سیره اهل بیت(ع) صرف نمی کنند.

ت  د شها تسلیت  ضمن  همچنین  و  ا

امام سجاد(ع)، اظهار کرد: عاشورا انقلابی با 

سه رهبر معصوم بود. امام حسن مجتبی(ع)،

رهبر زمینه ساز این انقلاب بودند؛ وظیفه 

رهبری انقلاب در بعُد اجرایی بر دوش امام 

حسین(ع) قرار داشت و رهبر تداوم بخش 

این انقلاب نیز امام سجاد(ع) بودند.

آیــت ا... علم الهدی با بیان اینکه انقلاب 

عاشورا مسیر انقلاب های آسمانی بعدی را 

مشخص کرد، افزود: ظاهر عاشورا فقط یک 

جنگ کوچک و نابرابر است و در حقیقت،

اسارت اهل بیت(ع) باعث شد این حادثه 

به صورت یک انقلاب در بیاید.

امام جمعه مشهد تأکید کــرد: اســارت 

اهل بیت(ع) جریانی بود که پس از شهادت 

امام حسین(ع) پیش آمد و هم دشمن و هم 

خود اهل بیت (ع) برای آن برنامه داشتند.

اینکه برخی سعی می کنند در این موضوع 

اهل بیت(ع) را در جایگاه انفعال و دشمن را 

در جایگاه پیروز و مسلط قرار دهند، تحلیلی 

غیرمدبرانه است.

آیــت ا... علم الهدی با بیان اینکه یکی از 

اهداف بنی امیه از اسارت و تحقیر خاندان 

امام حسین(ع)، ایجاد رعب در دل مخالفان 

حکومت بود، گفت: در آن زمان زاویه دید 

مردم و ارزش های جامعه تغییر کرده بود 

و کاسبی و سودآوری برای مردم به عنوان 

ارزش تلقی می شد و از زاویه رفاه و لذت 

به زندگی نگاه می کردند و همین موضوع 

سبب شد بنی امیه به قــدرت برسد. در 

چنین جامعه ای دیگر تبیین آیات قرآن و 

احادیث پیامبر(ص) تأثیرگذار نبود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، اسارت 

اهل بیت(ع) عواطف و احساسات مردم را 

تحریک کرد و از این طریق، اندیشه اصیل 

اسلامی خاندان امام حسین(ع) در قلب 

مردم نفوذ یافت. بنابراین اهل بیت(ع) برای 

دوران اسارت خود برنامه و هدف داشتند.

طرح «حامیم»، برگرفته از منویات رهبری

همچنین رئیس نهاد رهبری در دانشگاه 

فردوسی، در بخش دیگری از این مراسم 

با بیان اینکه ولایت، اصلی ترین عنصر 

بصیرت است، اظهار کرد: در این فضای 

جنگ ترکیبی، شاه کلید نجات، تمسک 

به ولایت است. حجت الاسلام والمسلمین 

مهدی ایمانی مقدم با بیان اینکه طرح 

حامیم برگرفته از منویات رهبر معظم 

انقلاب و تأکیدات ایشان برای تحقق بیانیه 

گام دوم انقلاب است، تصریح کرد: طرح 

حامیم با حضور دانشجویان ارزشی در 

سراسر کشور برگزار می شود و دانشجویان 

با تشکیل جلسات ماهانه، به پیگیری 

مطالبات رهبر معظم انقلاب می پردازند.

شهردار مشهد در آیین  تکریم و معارفه جمعی از مدیران شهری مطرح کرد
تسریع در پروژه های عمرانی با تحقق درآمدهای نقدی و غید نقدی  

ز  آیین تکریم و معارفه  تعدادی ا

ر خبر مدیران شهری با حضور شهردا

مشهد و شماری از اعضای شورای 

اسلامی شهر برگزار شــد. در این 

مراسم علاوه بر تکریم از خدمات محمدرضا مؤمنی  

معاون سابق مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، امیر 

جباری مدیرکل سابق امورمالی و ذی حسابی 

شهرداری مشهد و سیدناصر نعمتی مدیر سابق مرکز 

اطلاع رسانی و امور بین الملل شهرداری مشهد،

معارفه زوکی نژاد به سمت معاون مالی و پشتیبانی 

شهرداری مشهد، احــمــدزاده به سمت مدیرکل 

امورمالی و ذی حسابی شهرداری مشهد و شیخانی 

به سرپرستی مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل 

شهرداری مشهد برگزار شد.

به گــزارش پایگاه جهان شهر، شهردار مشهد در 

این مراسم گفت: فعالیت حوزه مالی و پشتیبانی 

شهرداری بسیار سنگین و پیچیده است. بنابر این 

باید تمامی توان خود را در این مسیر به کار بگیرید.

محمدرضا قلندرشریف بابیان اینکه نیروی انسانی 

سرمایه اصلی هر دستگاه و سازمانی به ویژه ابرسازمان 

شهرداری است اظهار کرد: بر همین اساس جایگاه و 

شأن کارکنان باید حفظ و به بحث های معیشتی شان 

توجه شود. خوشبختانه در قانون هفتم توسعه به 

این موضوع توجه شده است و ما نیز از طریق 

دبیرخانه مجمع شهرداران کلان شهرهای کشور 

در حال پیگیری آن هستیم و از معاونت مالی و 

پشتیبانی نیز می خواهیم این موضوع را پیگیری 

کنند. به گفته وی یکی از موضوع های بسیار مهم و 

اصلی که باید از سوی معاونت مالی و پشتیبانی به 

آن توجه ویژه  و پیگیری شود، بحث  درآمدهای نقد و 

غیرنقد و همچنین بحث تملکات و ورود املاک به 

محدوده است که باید برای آن وقت گذاشته شود.

قلندر تصریح کرد: امیدوارم با حمایت و کمک معاونت 

مالی و پشتیبانی تحول خوبی در این حوزه ایجاد 

شود، به ویژه اکنون که قرار است پروژه های عمرانی 

آغاز و کلنگ زنی شود و دیگر پروژه ها نیز ادامه پیدا 

کند، فعالیت این حوزه بسیار مهم است.

روابط عمومی بر برندسازی تمرکز کند

شهردار مشهد درباره فعالیت مرکز اطلاع رسانی 

و امور بین الملل شهرداری و شورای شهر مشهد 

گفت: این مرکز باید تلاش کند روی خدمات مدیریت 

شهری و شــورای اسلامی شهر که یک مجموعه 

هستند به صورت پررنگ مانور دهد، نه روی فرد و 

تا می تواند واقعیات را از طریق روابط عمومی بیان 

کند. وی بابیان اینکه باید تلاش شود تا روابط عمومی 

دراین دوره به برند تبدیل شود افزود: اقدامات و 

برنامه ریزی ها در مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل 

شهرداری باید به گونه ای باشد تا شاهد ثبت یک دوره 

موفق باشیم. هرگونه حمایتی که لازم باشد انجام 

خواهیم داد تا شاهد برندسازی در حوزه پروژه های 

شهری و دیگر خدمات مدیریت شهری باشیم.

اعتماد به بدنه شهرداری؛ پیش شرط اتفاقات خوب

رئیس شورای اسلامی شهر نیز در این مراسم اظهار 

کرد: در سازمان های بزرگ، تغییرات نباید سریع و 

پشت سرهم باشد؛ زیرا آن ها نیازمند ثبات مدیریتی 

بیشتری هستند. حسن موحدیان افزود: مسئله دیگر 

سیاست های منابع انسانی است که باید طبق روال 

صحیح انجام شود. گاهی منابعی پیدا و تصمیم های 

عجولی برای آن گرفته می شود که با توجه به تغییرات 

نمی توان آن را تغییر داد و نارضایتی شدید کارکنان 

را به دنبال دارد.

توجه به درآمدزایی و نیروی انسانی

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات 

شــورای اسلامی مشهد نیز گفت: انتظار داریم 

فشارهای روحی و روانی تغییرات از روی مدیران 

برداشته شود تا با قدرت کار کنند و فقط دغدغه کار 

داشته باشند. سیدابراهیم علیزاده با بیان اینکه در 

سال گذشته نارضایتی شدیدی در میان کارکنان 

ایجاد شد و تلاش ما باید بر این باشد که خدمات 

ارتقا پیدا کند، ادامه داد: دو بال مهم ما درآمد و 

رسیدگی به بزرگ ترین سرمایه یعنی نیروی انسانی 

است که کار سخت، اما شدنی است و از این موضوع 

حمایت خواهیم کرد.

اعتماد به بدنه داخلی

موسی الرضا حاجی بگلو، نایب رئیس و سخنگوی 

شورای اسلامی شهر مشهد، در این مراسم گفت:

امیدوارم شهردار نیز از نیروهای بدنه استفاده کنند 

تا اتفاقات خوبی برای شهر ایجاد شود. جابه جایی 

به معنای توقف نیست، بلکه موجب افزایش سرعت 

کار می شود و براساس وظایف خود به مدیران 

کمک خواهیم کرد. همچنین فاطمه سلیمی، رئیس 

کمیسیون ویژه بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر 

مشهد ، تصریح کرد: به شهرداران سابق خداقوت و 

برای شهرداران جدید آرزوی موفقیت می کنم؛ نام 

خوب برای هر یک از ما ارزشمند است و از آقای قلندر 

به دلیل اعتماد به بدنه تشکر می کنم. امیدواریم 

همدلی بین شورا و شهرداری ادامه یابد تا خروجی 

آن در رضایت شهروندان دیده شود.

شهروندان به امید نیاز دارند

زی و  ، رئیس کمیسیون شهرسا حمید ضمیری

معماری شورای اسلامی شهر مشهد نیز بیان کرد:

کار شهرداری پیچیده و سخت است. انتظارات 

بسیار زیاد بوده و امکانات و منابع به ویژه در مناطق 

محدود است، اما مردم تصور می کنند که شهرداری 

همه کاره شهر است. وی تصریح کرد: مردم اگر بدانند 

چه زحماتی شبانه روزی برای آن ها انجام می شود،

امیدوار خواهند شد و چیزی که در حال حاضر به آن 

نیاز داریم امید است.

محمدرضا مؤمنی، معاون سابق مالی و پشتیبانی 

شهرداری مشهد نیز در ادامه، کار در مدیریت شهری 

مشهد را ملی و بین المللی دانست و افزود: مدیریت 

شهری، مجموعه بسیار باغیرتی دارد، حساسیتی که 

این افراد دارند واقعا مثال زدنی است و باید به عنوان 

الگو قرار بگیرند. محمداسماعیل شیخانی، سرپرست 

مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل شهرداری مشهد 

نیز تصریح کرد: تعریف پیوست اجتماعی کار ویژه 

روابط عمومی در این دوره خواهد بود که امیدوارم 

نتایج خوبی داشته باشد. ناصر نعمتی، مدیر سابق 

مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل شهرداری مشهد 

نیز گفت: اولین گام های پیوست رسانه ای در این 

دوره گذاشته شد که سرآغاز اتفاقات بسیار خوبی 

بود و دبیرخانه پیوست رسانه ای نیز ذیل این موضوع 

تشکیل شد.
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یادی از محمد نوری، خواننده فقید، که محبوبیت خود را مدیون آوازهای ملی گرایانه اش بود

دهـه ۱۳۲۰ بـود کـه رادیـو و گرامافـون رواج پیـدا 

کـرده بـود و بـه سـبب آن گـوش مـردم از موسـیقی 

غربـی و آثـار فولکلـور جهـان پـر شـده بـود. در ایـن 

بیـن، جوانـی مثـل محمـد نـوری کـه در آن روزگار 

بیسـت و چند سـاله بـود، بـه واسـطه تحصیـل در 

رشـته زبـان و ادبیـات انگلیسـی، نغمه هـای روز 

غربـی را می فهمیـد و رفتـه رفتـه بـر چند و چـون 

ایـن آثـار، اشراف پیـدا کـرده بـود. او کـه تئاتـر را 

از هنرسـتان هنرهـای نمایشـی و مبانـی اش را از 

دانشـکده علوم اجتماعی فراگرفته بود، در نهایت 

انـرژی و عمـر باقی مانـده اش را بـر هـنر آواز متمرکـز 

کـرد. بـه ایـن منظـور اشـعار کلاسـیک ایرانی را برای 

شروع انتخاب می کرد و به تمرین آواز می پرداخت.

نخسـتین معلـم او اسـماعیل مهرتـاش بـود و پـس 

از آن هنرجوی اسـتادانی چون سـیروس شـهردار،

فریـدون فرزانـه و مصطفـی پورتـراب شـد. او کـه 

در دنیـای بی نهایـت موسـیقی، بـه دنبـال شـیوه 

منحصر به فرد خود می گشـت، به مرور موفق شـد با 

تلفیق آوازهای غربی با قواعد موسـیقی ایرانی، به 

سـبک شـخصی خود دسـت یابد و سـال ها بی آنکه 

ردی از شـباهت یا تقلیدی از آثار خواننده ای دیگر 

در آثـار او باشـد،  به سرعـت جـای خـود را در 

میان مخاطبان آواز کلاسیک باز کرد. محمد 

نوری در زمره هنرمندانی بود که موسیقی را 

نه پدیده ای برای دیده شـدن که واسـطه ای 

بـرای مانـدگاری مضامین ارزشـمندی چون 

عشـق و وطـن می دانسـت. ایـن هـمان 

اهتمامـی  بـود کـه بـه شـهرت و محبوبیـت او 

طـی پنج دهـه منجـر شـد. خواننـده پرتـوان 

نـی و خوش ذوقـی کـه بـه فولکلـور  ا یر ا

مسـلط بـود و آثـار متعددی 

ز جملـه آذری، گیلکـی   ا

تـی  زی را بـا قطعا و شـیرا

«واسونک»، همچون «شالیزار»،

«سرزمیـن گیـلان»، «جمعه بـازار»،

«لالایـی شـیرازی» و  «نشونشـو»،

«جـان  «جـان مریـم» بـه اجـرا درآورد.

مریـم» امـا عنـوان قطعـه ای بـود کـه بـا نـام 

او در خاطـره جمعـی ایرانیـان عجیـن شـده اسـت.

زمزمـه ایـن آواز کـه کلامـش را تـورج نگهبـان نوشـته 

بـود و آهنـگ آن را محمـد سریـر خلـق کـرده بـود،

در دسـته میراثـی اسـت کـه محمدنـوری بـرای 

نسـل ها بـه جـا گذاشـت و در آن عـلاوه 

بـر تصویرسـازی های زیبـا و خیال انگیـز،

احساس مخاطب را با فضای ایرانی و آشنای 

اثـر همـراه می کـرد. پـس از ایـن اثـر موفـق،

آلبـوم «در شـب سرد زمسـتانی» بـا همـکاری 

فریـبرز لاچینـی، دومیـن آلبـوم او بـود که در 

سـال های پـس از انقـلاب اسـلامی  منتـشر 

شـد و بـه دنبـال این تجربـه ثمربخش، آلبوم 

«آوازهـای سرزمیـن خورشـید» نیـز 

روانـه بـازار 

شد. تسلط او بر 

سـلفژ و نت هـا، اجـرا بـا ارکسـتر زنـده را بـه زیبایـی 

امکان پذیـر کـرده بــــــود و چـه بسـیار کنسرت های 

خیریه که  عواید آن، صرف درمان بیماری های خاص 

می شـد. او کـه طـی پنجـاه سـال فعالیـت در حـوزه 

آواز، بـه تـراز آوازهـای پـاپ کلاسـیک در ایـران بدل 

شـده بـود، عـلاوه بـر تکنیک هـای آوازی، موفقیـت 

خود را مدیون عشق جاری در صدایش بود. محمد 

نوری، صدای ملی گرایی در ایران بود و آثاری چون 

«تصویـر وطـن» و  «ایـران مـا»، «ای ایـران ایـران»،

«سرزمین محبوب من» سندی بر این مدعاست.

اسـتاد محمد نوری سـیزده سـال پیش در چنین 

روزی بـر اثـر بیـماری سرطـان مغـز اسـتخوان 

از دنیـا رفـت و در قطعـه هنرمنـدان بهشـت 

زهـرای تهـران بـه 

ه  د سـپر ک  خـا

شـد در حالـی کـه 

ن  میـا ر  د مـش  نا

چهره هـای مانـدگار 

ایران که  در سال ۸۵ به ثبت 

رسـیده بـود، می درخشـید.

فریبرز لاچینی:
نوری موسـیقی ردیف دسـتگاهی را می شـناخت، روی موسـیقی نواحی و فولکلوریک ایران کار کرده بود و با 
ادبیات کلاسـیک و معاصر ایران به ویژه شـعر آشـنایی عمیق و گسـترده داشـت که همه این ها دست به  دسـت 
هـم داده و از او چهـره ای خـاص سـاخته بـود. جـدای از همـه این هـا، نـوری همیشـه تشـنه دانسـتن بـود و پیش 
اسـتادان گوناگـون عرصـه موسـیقی و ادبیـات تحصیـل کـرده و چیزهـای بسـیاری را یـاد گرفتـه بـود. از طـرف 
دیگـر مطالعـات بسـیاری در زمینه هـای مختلـف هنـری و فرهنگـی داشـت کـه بـه کارش عمـق مـی داد. محمـد 
نـوری بـا صـدای خـود بـه اشـعار نیمـا طنیـن دیگـری می بخشـید و گویـی آن هـا را از وادی خامـوش واژه هـا به 
قلمـرو باشـکوه و پرفـراز و نشـیب اصـوات رهنمـون مـی شـد. بـه خاطـر دارم کـه نـوری دقت و حساسـیت خاصی 

در کار خـود داشـت و گاهـی ماه هـا کار می کـرد تـا لهجـه ترانـه را بـه بهتریـن وجـه ارائـه کنـد.

محمد سریر :
بـه نظـرم همـه اسـتادان موسـیقی و خواننـدگان موافـق هسـتند کـه نوری یک اسـتثنا 
در موسـیقی ایـران بـود. او در حـوزه موسـیقی فولکلـور ایـران نیـز فعالیـت می  کـرد و 
بـا آن آشـنا بـود و حتـی قطعاتـی را نیـز بـه آذری خوانـده بـود بـا اینکـه آن زبـان را 
نمی دانسـت. او بـه ادبیـات ایـران اشـراف و بـا شـاعران بـزرگ ارتبـاط داشـت. او پـس از 
یـک دوره کوتـاه بیمـاری در حالـی کـه نمی خواسـت بـه کسـی بگویـد کـه بیمـار اسـت 
از دنیـا رفـت. یـک روز بـدون اینکـه بـه او اطـلاع دهـم بـه منزلـش رفتـم. متوجـه شـدم 
کـه بـه سـرطان مبتـلا شـده اسـت در نهایـت پزشـکان نتوانسـتند بـرای او کاری کننـد.

امیـدوارم صـدای او در میـان نسـل های آینـده نیـز مانـدگار باشـد.

صداى میان مهِ
خاتون و ریحان، خواهران دوقلوی ساکن روستایی هستند در دل جنگل های لاهیجان. بعد از 
فوت همسرانشان هردو باهم زندگی می کنند. همدم یکدیگرند برای سال های تنهایی. هفته ای 
یک بار پیاده می روند تا امامزاده بالای تپه که قبر شوهرانشان هم آنجاست در جوار امامزاده.

روز اول محرم بود. ابرها روی کوه سبز روبه رو خیمه زده بودند و از همان اول صبح مشخص بود 
که قصد سرازیر شدن به پایین جنگل دارند. مه خودش را گسترش می داد و از نوک درختان آرام 
آرام فرود می آمد به سمت پایین. خاتون که بیرون خانه ایستاده بود، ریحان را صدا زد که «چرا 
این قدر دیر می جنبی، من خمیر دارم توی تشت و باید زود برگردیم تا ترش نشه» ریحان سرش 
را از پنجره در آورد و گفت که کفش هایش را پیدا نمی کند. خاتون گفت «کفش نمی خواهد با 
همان دمپایی بیا»ریحان که چاره ای نیافت آمد و هردو آرام آرام راه افتادند به سمت قبرستان. 
شرجی بود و صدای زنجره ها هوا و فضا را پر کرده بود. خاتون گفت «به خاطر اینکه زودتر برسیم و برگردیم بیا 
میان بر از دل درختان برویم» ریحان هم انگار تقصیر تأخیرش را پذیرفته بود، قبول کرد. آن ها از مسیری بیراهه 
به سمت امامزاده راه افتادند. مه تقریبا خودش را پهن کرد روی زمین طوری که فقط چند قدم جلو پا دیده 
می شد. ریحان گفت «باید الان ها می رسیدیم» خاتون گفت «بیا خیلی چیزی نمانده» چند دقیقه دیگر راه 
رفتند، اما مسیر فقط درخت بود و بوته که توسط مه محاصره شده بودند. ریحان روی یک تخته سنگ نشست 
و گفت «نفسم گرفت! خوب از همون مسیر اصلی می رفتیم. تو که بلد نیستی چرا گفتی میان بر بزنیم» خاتون 
گفت «همه اش تقصیر توست اگر دیر نمی جنبیدی این جور گرفتار مه نمی شدیم» ریحان گفت «تو همیشه 
عجله داری و تقصیر را گردن بقیه می اندازی» خاتون گفت «تو مغروری و فقط فکر خودتی. من گفتم که خمیر 
دارم توی تشت» در همین حین صدایی از دور و لای مه ها به گوش می رسید. ریحان گفت «هیس! یک صدایی 
میاد» صدایی آهنگین و زمزمه وار به گوش می رسید که «باز این چه شورش است که در خلق عالم است...» 
خاتون گفت «این صدای میرزا نصرا... است که علم می چرخاند» ریحان گفت «ها ها ، بلند شو» و بعد هردو 
به سمت صدا با عجله راه افتادند. با هر قدم صدا نزدیک و نزدیک تر می شد. آن ها عاقبت پرچین ها و هاله 
سنگ قبرها و ساختمان امامزاده را دیدند.میرزا نصرا... داشت علم می چرخاند و سنت خبر آمدن محرم را 
انجام می داد. ریحان و خاتون کنار یکی از قبرها نشستند تا نفسشان جا بیاید. میرزا را صدا زدند تا نذری های 

محرمشان را بدهند. به نشان ارادت هر کدام یک روسری به علم بستند و بعد دعا کردند.
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دلم هواى حرم کرده است
نوشتم اول خط بسمه تعالی سر.............................................. بلند مرتبه پیکر بلندبالا سر

................... که بنده تو نخواهد گذاشت هرجا سر فقط به تربت اعلات سجده خواهم کرد

............... که پر شده است جهان از حسین سرتاسر قسم به معنی «لا یمکن الفرار از عشق»

نگاه کن به زمین! ما رأیت الا تن........................................ به آسمان بنگر! ما رأیت الا سر

............................... به سرسرای خداوند می روم با سر سری که گفت من از اشتیاق لبریزم

......... جدا شده است و نیفتاده است از پا سر جدا شده است و سر از نیزه ها درآورده است

............................ بخوان! بخوان و مرا زنده کن مسیحا سر صدای آیه کهف الرقیم می آید

.............................. که آفتاب درآورد از کلیسا سر بسوزد آن همه مسجد ، بمیرد آن اسلام

.............................. نسیم آمد و بر نیزه شد شکوفا سر چقدر زخم که با یک نسیم وا می شد

......................... به چوب، چوبه محمل نه با زبان با سر عقیله غصه و درد و گلایه را به که گفت

دلم هوای حرم کرده است می دانی................................ دلم هوای دو رکعت نماز بالا سر

سید حمیدرضا برقعی

روایت یک قاب

عکس: زینب کریمی

قلمـرو باشـکوه و پرفـراز و نشـیب اصـوات رهنمـون مـی شـد. بـه خاطـر دارم کـه نـوری دقت و حساسـیت خاصی 
در کار خـود داشـت و گاهـی ماه هـا کار می کـرد تـا لهجـه ترانـه را بـه بهتریـن وجـه ارائـه کنـد.

کـه بـه سـرطان مبتـلا شـده اسـت در نهایـت پزشـکان نتوانسـتند بـرای او کاری کننـد.
امیـدوارم صـدای او در میـان نسـل های آینـده نیـز مانـدگار باشـد.

اول
 شخص

شرح این عاشقى

 بالاخره برای هر آدمی تابستان به یک شکلی 

شروع می شود. هر آدمی چند تابستان مهم در 

زندگی اش دارد؛ تابستانی که خاطرات خوش و 

تلخش گاه وبیگاه یقه اش را می گیرند.

چند تابستان من در زیر سایه سیلو گذشت. سیلوی 

گندم جایی نزدیک راه آهن در محله ابوذر. من چند 

تابستان را به خاطر دارم که با دوچرخه کوچکم از 

ابتدای خیابان ابوذر یا طالقانی در کوچه ای رکاب 

می زدم و از دور حجم زردرنگ آجری سیلوی گندم 

را می دیدم. من آن تابستان ها به کارگران سیلو 

فکر می کردم و در صف نانوایی بزرگ می شدم.

روزگار نوجوانی بود؛ تازه پلی استیشن وان آمده بود،

تازه سی دی من آمده بود، گروه آرین در اوج بود و 

همه گل ها آفتاب گردان بودند و داشتن یک گوشی 

صاایران می توانست به آدم توهم پول داری بدهد.

ما بچه های سیلو بودیم که حتی پایمان یک بار 

هم به محوطه آن غول های زردرنگ که سال ها از 

عمرشان می گذشت، باز نشده بود. ما یک برمان 

باغ راه آهن بود که هنوز بولوار مجلسی کنارش دراز 

نکشیده بود و روبه رویمان سیلوهای گندم. حالا که 

فکر می کنم، تصویری نمادین تر از این نمی توانست 

کودکی آدم را ببلعد؛ تو باید رکاب بزنی تا 

به نان برسی، تو باید بدوی تا به آب برسی.

بانی بلند  لقانی خیا ــوذر طا ب بان ا خیا

نگار آنجا همه همدیگر  و عجیب بود. ا

ن  با ر کمرکش خیا . د ختند شنا   را می

هــای  بندی اصغرآقا بود که دوغ  ماست 

دست سازش را در شیشه های کوچک شیر 

با یک سکه  بیست و پنج تومانی دورنگ 

می فروخت و لواشک های پر از نرمه سنگ 

و تکه چوبش معجزه می کرد.

در آن محله بود که یک نفر به جمعمان اضافه شد.

در آن محله بود که یک روز صبح فهمیدم حاج آقا 

مرده است. در آن محله بود که چند تابستان را پیاده 

قدم می زدم به سمت اول رسالت و می رفتم تا در 

زیرزمینی کار کنم و کم کم با غم نان آشنا شوم. آن 

کارگاه بود که من را با معجزه مدار و سیم آشنا کرد 

و می توانستم با یک هویه و سیم لحیم ساعت ها 

مشغول مونتاژ محافظ یخچال باشم. در همان محل 

و روزها بود که می شد در خبرها دنبال نام 

مردی گشت که هیچ کس نمی شناختش، اما 

به قاتل عنکبوتی معروف شده بود.

های دوقلو  بودیم که برج  ما در ابوذر۲۲ 

فروریخت و کابل سقوط کرد، که من دروازه بان 

مدرسه مان شدم. ما در ابوذر۱۴ بودیم که 

برای اولین بار دزد به خانه مان زد. همان 

محله بود که من خودم را میان کتاب های 

ژول ورن پنهان می کردم و فرسنگ ها زیر دریا 

غرق می شدم تا آقای براتی، معلم بداخلاق 

کلاس چهارم مدرسه شهید اختری، را فراموش کنم.
همان محله و روبه روی مسجد امام محمدباقر(ع)

بود که ساعت ها جلو در لوازم تحریر هروی در صف 

می ماندم تا دفترهای چهل برگ و صدبرگ تعاونی 

را به خانه ببرم.

محله ابوذر جوری بود که انگار نباید در نقشه آنجا 

می بود. آرامشی عجیب داشت، آرامشی از جنس 

یک دانه گندم جامانده در ته سیلو. در جوار شلوغی 

محله طلاب و هیجان رسالت و پرجنب وجوشی 

خیابان خواجه ربیع و بروبیای خیابان گاز، آدم 

باورش نمی شود که این محله این قدر با درخت های 

های  ســال توتش تابستان  شــمار و کــهــن  بــی 

توانست کوچه را شیرین و نوچ می کرد و می 

 آرام بماند.

درخت هایی که یادگار روستاهای بقُرآباد، امین آباد 

و شَغاد بود، روستاهایی که یک تکه از آن سیلو شد،

یک تکه راه آهن، یک تکه خیابان گاز و حتما روزی 

که روی باغ ها سیلو را بنا کرده اند، آدمی با خودش 

«بگذار از هم بیاموزیم ایستادن را  خوانده است:

به خاطر عشقی چنین / رؤیایی تنها بود حضور 

کوتاه ما / به قدر باریدن باران بر گل هایی بدوی 

/ هنوز گل ها می خواستند بر آسمان عروج کنند / 

هنوز گل ها می خواستند گرانیِ سنگ ها را وابنهند 

/ سفیدی نور ماه را برگزینند/ هنوز امید ما به آمدن 

سفینه های سربی بود / بر سفیده ای ناگهان بر 

گل های بلند / کنار کوزه های باران خورده کو 

بامدادی تا بر ما طلوع کند / بر ما ماندگان / بر 

ما بازندگان.»

• شعری از استاد محمدباقر کلاهی اهری
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بچه هاى سیلو

امام حسین (ع)  فرمودند:

هر کس به بهای نارضایتی خدا، مردم را راضی کند، خداوند 
او را به مردم وامی گذارد.

مستدرک الوسائل، ج۱۲، ص۲۰۹

نـی و خوش ذوقـی کـه بـه فولکلـور  ا یر ا

مسـلط بـود و آثـار متعددی 

ز جملـه آذری، گیلکـی   ا

تـی  زی را بـا قطعا و شـیرا

«واسونک»، شالیزار»،

«سرزمیـن گیـلان»، ،«

«لالایـی شـیرازی» و 

«جـان  » بـه اجـرا درآورد.

 امـا عنـوان قطعـه ای بـود کـه بـا نـام 

او در خاطـره جمعـی ایرانیـان عجیـن شـده اسـت.

زمزمـه ایـن آواز کـه کلامـش را تـورج نگهبـان نوشـته 

بـود و آهنـگ آن را محمـد سریـر خلـق کـرده بـود،

در دسـته میراثـی اسـت کـه محمدنـوری بـرای 

«آوازهـای سرزمیـن خورشـید» نیـز 

روانـه بـازار 

شد. تسلط او بر 

«ای ایـران ایـران

«سرزمین محبوب من

اسـتاد محمد نوری سـیزده سـال پیش در چنین 

روزی بـر اثـر بیـماری سرطـان مغـز اسـتخوان 

از دنیـا رفـت و در قطعـه هنرمنـدان بهشـت 

زهـرای تهـران بـه 

ه  د سـپر ک  خـا

شـد در حالـی کـه 

ن  میـا ر  د مـش  نا

چهره هـای مانـدگار 

ایران که  در سال 

رسـیده بـود

دیدگاه دو موسیقی دان درباره محمد نوری
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بـرای شـنیدن  یکـی 
از ماندگارتریـن آثـار

مرحوم محمـد نوری 
اسـکن کنید


